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اثر فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر ريسك و بازدهى بانكها

در تحقيق حاضر اثر فعاليتهاى خارج از ترازنامه (با دو شاخص حصه غير بهره اى درآمد و لگاريتم 
مجموع اقلام زير خط ترازنامه) بر بازده بانكها (با دو شاخص نسبت بازده دارايى ها و نسبت بازده حقوق 
صاحبان سهام ) با استفاده از اطلاعات 10 بانك تجارى شامل 6 بانك دولتى و 4 بانك خصوصى در 
بازه زمانى 1381 تا 1387 بررسى شد و نتايج نشان داد كه در مجموع فعاليتهاى خارج از ترازنامه، 

تاثير معنادارى بر بازده بانكها دارد.
ــاخص مجموع  ــك كل بانكها (با ش ــاخص ريس همچنين تاثير فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر ش
واريانس درآمدهاى بهره اى و واريانس درآمدهاى غير بهره اى) سنجيده شد و نتايج نشان داد كه اين 

ارتباط كاملاً معنى دار است.
نتايج اين تحقيق در مجموع نشان مى دهد كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه تاثير بسيار چشمگيرى بر 
بازدهى بانكها دارد كه اين امر موجب تمايل روز افزون بانكها به ارائه اين فعاليتها شده است، هر چند به 

دليل عدم ثبات، اين فعاليتها بر خلاف فعاليتهاى سنتى بانكدارى ريسك بانكها را نيز افزايش مى دهد.
واژگان كليدى
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مقدمه 
 بسياري از متخصصان علوم بانكى، شيوه سنتي بانكداري را كه در آن بخش اعظم درآمد بانكها از

 محل پرداخت تسهيلات به افراد (حقيقي و حقوقي) تحقق پيدا مي كند، غير قابل تغيير و انعطاف ناپذير
 مى دانند و معتقدند وظيفه اصلي بانك به جمع آوري وجوه (منابع) و پرداخت آن در قالب تسهيلات
 خلاصه مي شود، اما سيستم كسب درآمد در بانك هاي پيشرفته در حال تغيير و دگرگوني است، به
  نحوي كه سهم كسب درآمد از محل ارائه خدمات به طور مرتب در حال افزايش است. كاهش نرخ
 سود تسهيلات بانكي، حاشيه سودآوري بانك ها را تحت تأثير جدي قرار داده و آنها را به كسب درآمد

 از راههايي غير از پرداخت تسهيلات تشويق كرده  است.
در اين ميان، فعاليتهاى خارج از ترازنامه به عنوان مهمترين بخش فعاليتهاى نوين بانكى، رشد 
بسيار چشم گيرى در نظام بانكدارى جهان داشته است. هر چند رشد قابل توجه اين فعاليتها در 
جهت دستيابى به حاشيه سود بالا و همچنين پوشش ريسكهاى مختلف بانكدارى صورت گرفته 
است. ارائه خدمات اعتبارات اسنادي صادراتي- وارداتي (ارزي و ريالي)، ارائه انواع خدمات نوين ارزي، 
بانكداري الكترونيكي، خدمات مشاوره مالي و استفاده از ابزارهاي مشتقه در بازارهاي بين المللي 
بخشي از خدمات نويني است كه بانكها انجام مي دهند. شايد بتوان گفت دستيابي به حاشيه سود 
مطلوب آرزوي ديرينه مديران است و افزايش حاشيه سود با تنوع خدمات و تقليل بهاي تمام شده 
آن امكان پذير است. اين فعاليتها كليه معاملات بانكى را شامل مى گردد كه در ترازنامه بانك به شكل 
دارايى يا بدهى منعكس نمى شوند. همچنين اين مفهوم كليه تعهداتى كه ثبت نمى شود و نيز كليه 
تعهداتى را كه بر اثر يك رويداد آتى به جريان نقد تبديل مى شوند در بر مى گيرد. مثلاً تضمين يك 

وام، زمانى منجر به تعهد مى شود كه اقساط وام مزبور پرداخت نشود. (صحاف رضوى، 1385)
 يكى از دلايل انجام فعاليتهاى خارج از ترازنامه به وسيله بانكها، پوشش ريسك هاى مختلف است. 
با اين حال استفاده از اين ابزار ها براى مديريت ريسك، خود منجر به ايجاد انواع مختلف و متعددى 
از ريسك براى بانكها شده است كه قضاوت كلى درباره نتيجه مديريت ريسك حاصل از پرداختن به 

اين فعاليتها را با ابهام روبرو نموده است. (كريمى،1384)
 با توجه به اين مهم كه بانكها در سراسر دنيا نقش بسيار مهمى در فعاليتهاى اقتصادى و بازرگانى 
دارند، مخاطراتى كه افزايش بى رويه اين فعاليتها مى تواند براى صنعت بانكدارى در دنيا به همراه 
داشته باشد، همواره از نگرانى هاى اصلى متوليان بانكى در سراسر جهان به شمار مى رود. بانكها به 
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واسطه سپرده گذاران و وام گيرندگان مختلف با انواع بازارهاى پولى و مالى در ارتباط بوده و به همين 
دليل دائماً با ريسكهاى مختلفى مواجه مى شوند، به طورى كه ممكن است ورود به يك بازار و يا 
خروج از آن كاهش يا افزايش يك يا چند نوع ريسك را به همراه داشته باشد. وقوع بحران هاى مالى 
در 30 سال گذشته كه آخرين مورد آن ناشى از بحران بانكهاى ايالات متحده بود و آثار آن تا زمان 
نگارش اين مقاله نيز ادامه دارد، بيش از پيش توجه بانكها را به بررسى و شناخت انواع ريسكها جلب 

نموده است. 
بحران بزرگ مالى كنونى در جهان يكى از پردامنه ترين بحران هاى تاريخ اقتصادى معاصر بوده 
است. دلايل دامنه  گسترده بحران از سويى درهم آميزى گسترده و عميق بازارهاى مالى در سطح 
جهان و از سوى ديگر طيف متنوع ابزارهاى مالى ناشى از فرآيند شتابان «تبديل داراييها به اوراق 
بهادار»1 طى دو دهه اخير و دامنه گسترده سرمايه گذاران نهادى و غيرنهادى در بازارهاى مالى 

سرتاسر جهان بوده كه سبد داراييهاى آنها مملو از انواع ابزارهاى مالى است.
بحران بزرگ مالى تاثيرات چشمگير درازمدتى بر اقتصاد جهانى خواهد گذاشت كه نشانه هاى 
آن از هم اكنون نيز ظاهر شده است. نخستين عامل مهم بحران بزرگ مالى فرآيند ابزارسازى هاى 
مالى، تبديل داراييها به اوراق بهادار و تكنيك هاى مهندسى مالى و مديريت ريسك مى باشد. تجربه 
بحران اخير نشان مى دهد استفاده از تكنيك هاى جديد مديريت ريسك با موفقيت همراه نبوده است 
و در حقيقت به نظر مى رسد اين تكنيك ها، فقط تامين مالى هرچه بيشتر را هدف قرار داده بودند 
بدون آن كه به مخاطرات احتمالى آن توجه كافى كرده باشند. به  روشنى پيداست كه نظارت كافى 
بر فعاليتهاى خارج از ترازنامه وجود نداشته و نهاد ناظر بر بازارهاى مالى فاقد ابزارهاى نظارتى در اين 
زمينه بوده، يا در صورت داشتن چنين ابزارهايى به نحو مناسبى از آن استفاده نكرده است. تجربه 
بحران اخير به خوبى مى آموزد كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه در عين حال كه مجراهاى جديدى 
براى انتقال نقدينگى و رونق بخشى به فعاليتهاى اقتصادى پديد مى آورد، مى تواند نقش مهلكى نيز 
در تخريب اقتصاد واقعى ايفا كند و لازم است كه در تمامي    مراحل استفاده از اين اقلام نظارت كافى 
وجود داشته باشد. اين مهم، انگيزه اى براى تحقيق حاضر گرديد تا با بررسى موشكافانه اين فعاليتها در 
ايران، اين بار از زاويه اى ديگر به آنها نگريسته شود و علاوه بر منافع ناشى از اين فعاليتها، به مخاطرات 
و خساراتى كه مى تواند به همراه داشته باشد نيز توجه شود. در اين مقاله به منظور دستيابى به يك 
راه حل بهينه براى استفاده هر چه بهتر از فعاليتهاى خارج از ترازنامه در جهت دستيابى به بازدهى 
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بيشتر و به حداقل رساندن ريسك، رابطه اين فعاليتها و ريسك و بازدهى در بانكها بررسى شده است. 

مبانى نظرى و پيشينه تحقيق
طى سالهاى اخير بسيارى از بانكها در سراسر جهان، پورتفوى خود را با ارائه خدمات غير سنتى 
گسترش دادند و فعاليتهاى خارج از ترازنامه نظير اعتبارات اسنادى، ضمانتنامه ها، تبديل به اوراق 
بهادار كردن و اوراق مشتقه به سرعت بسيار زيادى توسعه يافتند؛ در نتيجه درآمدهاى كارمزدى و 

ديگر درآمدهاى غير بهره اى به طرز قابل توجهى افزايش يافتند.
استفاده از اين نوع فعاليتها درحيطه مديريت ريسك از دهه 80 ميلادي آغاز شد و طى اين مدت 
سهم اين اقلام در قياس با اقلام منعكس در ترازنامه از رشد بسيار بالايي برخوردار بوده است. اين 
اقلام در ظاهر قطعيت ندارند و فقط وعده اى از طرف بانك هستند كه مى توانند در صورت تحقق در 
قالب داراييها و بدهيهاى بانك گنجانده شوند. با اين حال، صرف وجود آنها حاكى از پذيرش خطر از 
طرف بانكها است و هر گونه اختلالى در بازارهاى بين المللى مى تواند تاثيرى بر اين اقلام داشته باشد 
كه انعكاس آن در ترازنامه، به سلامت بانك خدشه وارد كرده و حتى مى تواند به ورشكستگى بانك 

منجر شود. (كالمز2 و تئورت2009،3)
نكته جالب در اين است كه بسيارى از اقلام انتظامى مانند ضمانتنامه ها، معاملات سلف4 و اختيار 
معامله براى كاهش و پراكنده ساختن انواع خطرها طراحى شده اند، در حالى كه بسيارى از ناظران 
ادعا مى كنند كه درست عكس اين وضعيت نيز مى تواند رخ دهد. البته نگرانى اصلى از آنجا ناشى 
مى شود كه در صورتى كه اين اقلام به درستى اداره نشوند مى تواند به كمبود نقدينگى و زيانى غير 

قابل انتظار منجر شود. 
در ادامه ساختار درآمد در بانكها، فعاليتهاى خارج از ترازنامه و پيشينه تحقيق مطرح مى شود.

ساختار درآمد بانكها 
1- درآمد حاصل از عمليات واسطه گرى مالى 

 اين نوع درآمد از تفاوت نرخ سود پرداختي به سپرده گذاران و نرخ سود دريافتي از پرداخت 
قالب  در  آن  توزيع  و  وجوه  (جمع آوري  بانكها  مهم  وظيفه  به  باتوجه  مي آيد.  به دست  تسهيلات 
تسهيلات)، درآمد حاصل از تفاوت نرخ سود از منابع اصلي درآمدي آنها محسوب مي شود. اين نوع 
درآمد از فعاليت اصلي و اساسي بانك كه همان واسطه گري مالى است، نشأت مي گيرد. در سالهاي 
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قبل، وجود تفاوت زياد بين نرخ سود دريافتي با سود پرداختي بانكها و تسهيلاتي كه مي توانست تا 
حداكثر 24 درصد سود نصيب بانك كند، موجب افزايش رغبت بانكها به جذب منابع بلندمدت و عزم 
آنها براي كسب درآمد از اين محل مى شد، ليكن در حال حاضر و با توجه به سياستهاي جديد دولت 
مبني بر كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، جهت گيري بانكها تغيير يافته و شايد دسترسي به منابع 
بلندمدت (گران قيمت) از اهداف اصلي آنها محسوب نشده و جذب هرچه بيشتر منابع ارزان قيمت در 
دستور كار قرار گرفته است. در نتيجه سؤال اساسي كه ذهن بانكداران را به خود مشغول داشته، اين 
است كه چه راهي براي افزايش روند سودآوري بانكها وجود دارد؟ پاسخ به اين سؤال در اخذ كارمزد 

از محل خدمات نوين بانكداري مستتر است.
2- درآمدحاصل از فعاليتهاى كارمزدى

 در سطح بين المللي همراه با افزايش رقابت، جهت گيري مديران بانكها نيز به سمتي ديگر يعني 
كسب حداكثر درآمد از محل ارائه خدمات معطوف شده است. از طرف ديگر مقررات نهادهاى نظارتى 
بين المللى مانند كميته بال و تاكيد شديد آن بر رعايت نسبت كفايت سرمايه سبب شده تا بانكها 
رغبت زيادي به افزايش ناگهاني دارايي هاي ريسك پذير مانند تسهيلات نداشته باشند؛ لذا اخذ كارمزد 
از راههاي گوناگون با لحاظ كردن انواع ريسك مورد توجه قرار مي گيرد. مهمترين بخش درآمدهاى 

كارمزدى در بانكها فعاليتهاى خارج از ترازنامه مى باشند.

فعاليتهاى خارج از ترازنامه بانكها
يكى از عواملى كه صورتهاى مالى بانكها را از ساير مؤسسات متفاوت مى سازد اقلام احتمالى و 
تعهدات مشروطى است كه از معاملات متداول بانكها ناشى و در زمان وقوع در حسابها به عنوان تعهد 
يا بدهى شناسايى نمى شود. اين اقلام كه بخش عمده اى از كسب و كار بانك را تشكيل مى دهند به 
اقلام خارج از ترازنامه مشهور شده اند و اثر عمده اى بر ميزان ريسكى دارند كه يك بانك در معرض 

آن است.(عليمدد،1382) 

فعاليتهاى خارج از ترازنامه متداول در ايران
ضمانتنامه: ضمانتنامه سندى است كه به موجب آن بانك ضمانت اشخاص حقيقى و حقوقى را در 
رابطه با انجام تكاليف و تعهدات موضوع قرارداد في مابين ذينفع و ضمانت شونده (مشترى)، در مقابل 
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ذينفع به عهده مي گيرد..(جمشيدى،1383)
اعتبار اسنادى: اعتبار اسنادى، تعهدى از بانك است كه به خريدار و فروشنده داده مى شود و به 
موجب آن تعهد مى شود كه ميزان پرداختى خريدار به فروشنده به موقع و با مبلغ صحيح به دست 
فروشنده خواهد رسيد. هرگاه كه خريدار قادر به پرداخت مبلغ خريد نباشد، بانك موظف است 

باقى مانده يا تمام مبلغ خريد را بپردازد. (شيرازى،1383)
وجوه اداره شده : بانكها به عنوان واسطه گران مالى عامل پرداخت تسهيلات موردنظر وزارتخانه ها، 
ادارات وشركتها به مشتريان و كاركنان وكليه كسانى مي باشند كه از طرف آنها به بانك معرفى شوند، 
بانكها همچنين مسئول وصول اقساط و تسهيلات در سررسيد بوده و طبق قرارداد درصدى از سود 
تسهيلات و همچنين جرايم ديركرد اقساط اين نوع تسهيلات به عنوان كارمزد خدمات ارائه شده به 

بانكها تعلق مي گيرد.(حنيفه،1388)
خط هاى اعتبارى: خط هاي اعتباري توافقى است بين يك بانك و مشترى كه طى آن مشترى 

مى تواند تا حد توافق شده طى يك دوره اى از تسهيلات بانك استفاده نمايد. (كريمى، 1384)

پيشينه تحقيق
بدون شك يكى از مهمترين عوامل بحران اخير مالى كه اكثر كشورهاى جهان را فراگرفته است، 
فعاليتهاى خارج از ترازنامه بانكها است، بدين صورت كه تبديل به اوراق بهادار نمودن بيش از حد 
داراييها كه باعث توانايى بانكها در افزايش نقدينگى آنها مى شد سرانجام دراثرعدم تطابق سررسيد 

داراييها به يك بحران مالى جهانى منجر شد.(فارهى 5و تيرول6،2009، گورتون7 و متريك8،2009) 
درهسته مركزى اين بحران، تغييرات اخير بانكدارى قرار دارد كه شامل تمام اهرمهاى مالى 
بانكدارى بر مبناى بازار مى باشد. اين نوع جديد بانكدارى كه آدرين9 و شين10(2009 )آن را «بانكدارى 
سايه» ناميده اند، چالش قابل توجهى را ايجاد كرده است.در خصوص اين نوع جديد بانكدارى، درك 

كامل رفتار فعاليتهاى خارج از ترازنامه اهميت بسيارى دارد.(كالمز و تئورت، 2009)
در آغاز دهه 1980 فعاليتهاى غير واسطه گرى مالى و نوآورى هاى مالى منجر به تمايل بيشتر 
بانكها به ساختار متمايل به بازار شد. با اتكاى فزاينده بازارهاى مالى به سرمايه گذارى وجوه در كانادا و 
امريكا و ديگر كشورها (بويد11 و گرتلر12 1994 و كالمز 2004 و رولدوس13 2006) يك سير تكاملى 
مشاهده شد كه اين سير تكاملى منجر به تحولى اساسى در مديريت مالى بانكها شد كه به وسيله 
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كاهش در حصه وام بانكها و افزايش در حصه اوراق قرضه بانكها نمايان شد. اين دگرگونى مالى، كسب 
و كار بانكها را به چالش كشيد و موجب نوسانات نامنظم مالى گرديد. بانكها به شكلى روزافزون اجازه 
مى يافتند تا به عنوان معامله گران اوراق بهادار در جهت عرضه خدمات قابل اطمينان و ايجاد پورتفويى 
مناسب براى سرمايه گذاران اقدام كنند. ضمن اينكه آنها شروع به تبديل به اوراق بهادار نمودن وامها 
كردند، يك حركت خطى با فرايندهاى غير واسطه گرى مالى. اين نوع از فعاليتهاى غيرسنتى مانند 
فعاليتهاى كارمزدى و درآمدهاى حق الزحمه اى، درآمد هاى تجارى و ديگر درآمدهاى غيربهره اى، به 
عنوان فعاليت هاى خارج از ترازنامه طبقه بندى شده اند. بانكها در ابتدا بر اين تصور بوده اند كه اين 
نوع جديد از فعاليتها به همراه بهبود در تعامل ريسك و بازده آنها منجر به ايجاد مزاياى مختلف و با 
اهميتى مى شوند (رز14 -1989 وساندرز15 و والترز16 - 1994( هر چند كه اين تفكر از جهاتى صحيح 
به نظر مى رسد. چرا كه كاسو17 و جيراردن18 (2004) عنوان كردند كه استفاده از فعاليتهاى خارج از 

ترازنامه منجر به افزايش سطوح بهره ورى براى بانكها مى شود.
درامريكا و كانادا محققان به نتيجه اى كاملا معكوس رسيده اند : فعاليتهاى خارج از ترازنامه 
عامل افزايش قابل توجه در افزايش نوسان درآمد خالص عملياتى است.(آچاريا 19 و ديگران- 2002، 
استيرو -2004a، استيرو – 2006b، استيرو و رامبل-2006، كالمز و ليو20 -2009، كالمز و تئورت 
-2009a، دى جونقه21 -2009) از اين گذشته اين موج نوسان به نظر نمى رسد كه باعث افزايش 
معيارهاى بازدهى بانكها مانند نسبت بازده داراييها و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام شوند. در واقع 

معيارهاى بازدهى بانكها با افزايش حصه درآمد غير بهره اى كاهش يافتند. 
آورى22 و برگر23(1991)، كوپنهاور24 و استوور 25(1991) عنوان كردند كه با وجود اينكه فعاليتهاى 
خارج از ترازنامه براى بانكها درآمد كارمزد ايجاد مى كنند، ريسك بانك را هم بالقوه افزايش مى  دهند.

بنت26 (1986) نشان داد كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه، موجب افزايش ريسك اعتبارى مى شوند، 
زيرا اين فعاليتها بدون الزامات قانونى خود فرصتى را براى افزايش قابل توجه اهرم مالى27 فراهم 
مى كنند. مثلاً با خريد يك اختيار معامله توسط بانك، ممكن است كه بهره ريسك نرخ كاهش يابد، 
ليكن ريسك اعتبارى آن افزايش خواهد يافت. چودرى28(1992) نيز عنوان نمود كه مبادرت به انجام 
فعاليتهاى خارج از ترازنامه، ريسك نقدينگى را افزايش خواهد داد؛ چراكه ريسك نقدينگى بدين شكل 
حاصل مى گردد كه تعداد بسيارى از مشتريان بخواهند در يك زمان وجوه سپرده خود را مطالبه 
نمايند. چيزى كه مدتهاست مى دانيم اين است كه افزايش در فعاليتهاى غير سنتى تاثير بسيار زيادى 
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بر تعامل ريسك و بازده داشته است ( يانگ29 و رولاند30،2001، استرلا31،2001، آچاريا32،2002، 
كلارك33 و سيمز34،2002، استيرو،a2004، استيرو و رامبل35، 2006، بائله36 و ديگران،2007، دى 
جونقه-2009). اين موضوع عامل افزايش نوسان درآمد خالص عملياتى مى شود بدون اينكه با افزايش 
در بازدهى اين مساله را جبران كند.(استيرو a2004، بائله و ديگران 2007، دى جونقه 2009) 
تغييرات در تعامل ريسك و بازده منجر به اين خواهد شد كه بانكها حصه غير بهره اى درآمد خود 
را تعديل كنند.در حقيقت شواهد تجربى موجود نشان مى دهند كه بانكها هنگامى كه به نقدينگى 
بيشترى نياز دارند بيشتر به فعاليتهاى خارج از ترازنامه روى مى آورند. خلاصه تحقيقاتى كه در داخل 

و خارج از كشور در اين خصوص انجام شده است در دو نگاره 1 و 2 ارائه شده است:

نتايج تحقيقعنوان تحقيقمحقق رديف

ــى 1 يم كر
(1384)

ــاى  ــولات فعاليته ــى تح بررس
ــه در بانكدارى  ــارج از ترازنام خ

جهانى(1380-1383)

ــبت به  ــاى خارج از ترازنامه در ايران نس ــد كمتر فعاليته رش
ــرفته به دليل عدم وجود بازارهاى  ــورهاى صنعتى پيش كش

شفاف مالى  و ابزارها و نهادها و قوانين.

ــه 2 حنيف
(1388)

ــور به  علل گرايش بانكهاى كش
اقلام خارج از ترازنامه 

(1381-1387)

ــادى و قوانين و مقررات بر  ــرايط كلان اقتص بى تأثير بودن ش
روند استفاده از اقلام خارج از ترازنامه . تنها عامل موثر عامل 

اندازه بانك مى باشد.

نگاره شماره 1 -خلاصه تحقيقات  داخلى 

نتايج تحقيقعنوان تحقيقمحققرديف

استيرو(2002)1
آيا راه حل متنوع سازى در بانكدارى ، 

درآمدهاى غير بهره اى است؟ 
(2001-1970) ، امريكا

اتكاى بيشتر به درآمد غير بهره اى مخصوصاً 
درآمدهاى تجارى ، منجر به تحمل ريسك 
بالاتر شده  و سود تعديل شده با ريسك را 

كمتر مى كند.

استيرو  (2006)2
شواهدى جديد در مورد عوامل تعيين 

كننده ريسك بانك 
(2004-1997)،  امريكا

ــل از تبديل به  ــدارى درآمدهاى حاص ناپاي
ــود حاصل از فروش  اوراق بهادار نمودن، س
وامها ، سود حاصل از ديگر داراييها ، و ديگر 

درآمدهاى غير بهره اى 

نگاره شماره 2-خلاصه تحقيقات خارجى
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مبناى تحقيق 
تحقيق حاضر بر اساس تحقيقى تحت عنوان "اثر فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر بازدهى بانكها" 
(كالمز و تئورت، 2009) انجام شده است. اين تحقيق، در كشور كانادا و در بازه زمانى 1988 تا 2007 
به بررسى اثر فعاليتهاى اقلام خارج از ترازنامه بر روى ريسك و بازدهى بانكها پرداخته است كه در 
آن اولاً اثبات مى شود كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه موجب افزايش ريسك پذيرى بانكها مى شود. ثانياً 
به تغيير در تعامل ريسك و بازدهى و همبستگى ميان وام دهى سنتى بانكها و فعاليتهاى خارج از 
ترازنامه استناد شده است. اين تحقيق با استناد به مطالعات اخير مانند استيرو44 و رامبل45 (2006) 
عنوان مى كند كه افزايش فعاليتهاى خارج از ترازنامه لزوماً موجب ايجاد منفعت براى بانكها نمى شود. 
با توجه به مطالب ذكر شده در تحقيق حاضر تاثير فعاليتهاى خارج از ترازنامه در بانكهاى تحت بررسى 
در ايران بر شاخصهاى بازدهى شامل بازده داراييها، بازده حقوق صاحبان سهام و ريسك بانك بررسى 

شده است.

بائله و ديگران  3
(2007)

ــهام ، متنوع سازى بانك را  آيا بازار س
ارزشگذارى مى كند؟
(2004-1989)، اروپا

متنوع سازى ناشى از انجام فعاليتهاى مالى 
متمايز موجب افزايش ريسك سيستماتيك 
ــر جزء غير  ــردد . تاثير آن ب ــا مى گ بانكه
ــك ، غير خطى و داراى  سيستماتيك ريس

شيب نزولى .

عبد كريم37 و سوك 4
جى38(2007)

ــارج از ترازنامه و عملكرد  فعاليتهاى خ
بانكها در مالزى

(2003-1995)، مالزى

ريسك بازار به شكل معنا دارى از فعاليتهاى 
ــر مى پذيرد. بازدهى  خارج از ترازنامه تاثي
سهام، با فعاليتهاى خارج از ترازنامه رابطه اى 

منفى دارد. 

ناچان39 و 5
قوش40(2007)

ــاى خارج از  تحليل تجربى از فعاليته
ترازنامه  در بانكهاى هندى

(2004-1996)، هند

ــاى بازار  تحت تاثير  عامل مقررات ونيروه
خصوصيات خاص بانكها قرار دارند. شرايط 
ــوى  ــج الگ ــت تروي ــاد كلان در جه اقتص
فعاليتهاى خارج از ترازنامه  عمل مى كنند.

ــات مالى و واگنر41(2008)6 ــازى در موسس ــوع س متن
ريسك سيستماتيك، امريكا

ــوب  ــدت مطل ــازى در دراز م ــوع س متن
نمى باشد.

دميرگوك كنت42 و 7
هويزينگا43 (2009)

فعاليت بانك و راهبردهاى تامين وجوه 
و اثر آن بر ريسك و بازده

(2007-1995) ،101 كشور دنيا

ــكار به  ــاى بانكدارى كه بطور آش راهبرده
ايجاد درآمدهاى غير بهره اى يا تامين وجوه 
از روش جذاب غير سپرده اى اتكا مى كنند، 

بسيار مخاطره آميز هستند.
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روش و متغيرهاى تحقيق 
تحقيق حاضر، تحقيقى توصيفى است كه در آن روابط ميان متغيرها با استفاده از آزمونهاى آمارى 
تك و چند متغيره توصيف مى شود. از لحاظ هدف، اين تحقيق از نوع تحقيقات كاربردى است كه 
نتايج حاصل از آن مى تواند براى طيف گسترده اى شامل مديران سيستم بانكى، سياستگذاران پولى، 
تحليلگران مالى، سرمايه گذاران، جامعه حسابداران و حسابرسان، سهامداران، دولت و محققان مفيد 

واقع شود.

جامعه آمارى
جامعه آمارى اين تحقيق، 10 بانك تجارى ايران شامل 6 بانك دولتى ملى، ملت، سپه، تجارت، 
صادرات و رفاه و 4 بانك خصوصى شامل كارآفرين، پارسيان، اقتصاد نوين و سامان طى 7 سال (از 
سال 1381 لغايت 1387) مى باشد. با توجه به محدوديت زمانى كه به دليل جديد بودن اين فعاليتها 
در ايران وجود دارد، نمونه گيرى انجام نشده و داده هاى مورد نياز اين تحقيق از صورتهاى مالى 

بانكهاى فوق در مقطع مورد اشاره استخراج و محاسبه شده است.

روش گردآوري اطلاعات و داده ها
در اين تحقيق روش گردآورى اطلاعات و داده ها به شرح زير مى باشد:

1- براى تدوين مبانى نظرى از روش كتابخانه اى (استفاده از اطلاعات موجود) استفاده شده 
است. با مطالعه كتابها، مقالات و تحقيقات ديگر، همچنين جستجو در اينترنت، اطلاعات مورد نياز 

جمع آورى شده است.
2- براى آزمون فرضيه از اطلاعات صورتهاى مالى بانكهاى جامعه آمارى استفاده شده است. 
اطلاعات 10 بانك تحت بررسى با استفاده از نرم افزار Excel طبقه بندى و به صورت مقدماتى تجزيه 
و تحليل شد. هريك از متغيرهاى مدل پس از جمع كردن اطلاعات، محاسبه شدند و در نهايت براى 

بررسى رابطه بين متغيرها، آزمون رگرسيون توسط نرم افزار Eviews انجام شد. 

مدل تحقيق
شكل عمومى و ساده مدل اين تحقيق كه با الگو بردارى از مدل تحقيق كالمز و تئورت ( 2009) 
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در ايران انجام شد اين گونه است:
معادله1:  
كه در آن:

: (متغير وابسته) كه در فرضيه اول نمايانگر معيار هاى بازدهى (ROA و ROE) است و در 
فرضيه دوم نمايانگر ريسك كل بانك مى باشد.

: (متغير مستقل) كه نمايانگر فعاليتهاى خارج از ترازنامه مى باشد. 
 : (متغير كنترل) به عنوان بردار متغيرهاى كنترل، عواملى را كه عملكرد بانك را تحت تاثير 

قرار مى دهند (مانند اندازه بانك، مخاطره آميز بودن وامها و رشد دارايى ها را) كنترل مى كند. 
 : جزء خطا (اشتباه) 
ً  : جزء عرض از مبدا

 : ضرايب متغير مستقل مى باشد كه نشان دهنده تاثير هر يك از متغيرهاى مستقل بر 
متغير وابسته است.

فرضيه هاى تحقيق
1- فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر شاخصهاى بازدهى بانك (بازده دارايى ها و بازده حقوق صاحبان 

سهام) موثر است.
 با توجه به مدل تحقيق، براى آزمون فرضيه اول، تاثير نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع 
) و لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه به عنوان متغير مستقل  درآمدهاى عملياتى(

) مورد آزمون قرار مى گيرد. (OBS) بر شاخصهاى ROA و ROE به عنوان متغير وابسته (

2- فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر ريسك كل بانك، موثر است.
با توجه به مدل تحقيق، براى آزمون فرضيه دوم، تاثير نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع 
درآمدهاى عملياتى وهمچنين لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه به عنوان متغير مستقل) بر 

ريسك كل بانك (كه نحوه محاسبه آن در ادامه توضيح داده مى شود) مورد آزمون قرار مى گيرد.
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متغيرمستقل: در اين تحقيق متغير مستقل، فعاليتهاى خارج از ترازنامه بانك است كه شاخصهاى 
آن به شرح زير مى باشند:

نسبت درآمدهاى غير بهره اى به درآمدهاى عملياتى 
اين نسبت از تقسيم درآمدهاى غير بهره اى به مجموع درآمدهاى عملياتى حاصل مى شود. در 
اين تحقيق از مجموع درآمدهاى غير مشاع به عنوان شاخص درآمدهاى غير بهره اى استفاده مى شود. 
درآمدهاى عملياتى نيز از مجموع درآمدهاى مشاع و غير مشاع در صورت سود و زيان بانكهاى تحت 

بررسى استخراج مى شود.

لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه 
اين متغير لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه شامل ضمانتنامه، اعتبارات اسنادى، وجوه اداره 

شده و ساير تعهدات است.
متغيروابسته: در اين تحقيق متغيرهاى وابسته كه تحت تاثير متغيرهاى مستقل قرار دارند، به 

اين شرح مى باشند:
1- بازدهى بانك (شامل نسبتهاى بازده داراييها و بازده حقوق صاحبان سهام)                           

2- ريسك كل بانك كه شاخص آن واريانس درآمدهاى عملياتى مى باشد.
ريسك كل بانك

اين متغير با احتساب واريانس مجموع درآمدهاى عملياتى بانك محاسبه مى شود. نحوه محاسبه 
آن، براساس رابطه استفاده شده در تحقيق كالمز و تئورت (2009)  به شرح زير است:

كه در آن:
  : واريانس  مجموع درآمدهاى عملياتى

 : واريانس درآمدهاى غير بهره اى 
 : واريانس درآمدهاى بهره اى 

: كوواريانس درآمدهاى بهره اى و درآمدهاى غير 
بهره اى مى باشند.
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W (حصه غير بهره اى درآمد) : معرف نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع درآمدهاى 
بانكها مى باشد و بدين صورت محاسبه مى شود:                                           

W= 

NONIN : معرف درآمدهاى غير بهره اى است كه همانطور كه عنوان شد از مجموع درآمدهاى 

غير بهره اى به عنوان شاخص آن استفاده مى شود.  
NI : معرف خالص درآمدهاى بهره اى است كه از مجموع درآمدهاى مشاع به عنوان شاخص آن 

استفاده مى شود.  
متغيرهاى كنترل : در اين تحقيق متغيرهاى كنترل شامل عواملى هستند كه عملكرد بانك را 
تحت تاثير قرار مى دهند و عبارتند از مخاطره آميز بودن وامها كه شاخص آن نسبت ذخيره مطالبات 
مشكوك الوصول به كل تسهيلات است، اندازه بانك كه شاخص آن مجموع دارايى ها مى باشد و رشد 

دارايى ها كه از تقسيم مجموع دارايى ها به دارايى هاى سال قبل حاصل مى شود.

تجزيه و تحليل داده ها 
آمار توصيفى داده ها : در اين تحقيق براى انجام آزمون فرضيه ها با استفاده از اطلاعات 10 
بانك، ميانگين هر يك از متغيرها براى هر يك از 7 سال محاسبه شده كه در نگاره شماره 3 ارائه 
شده است.  همانطور كه در نگاره شماره 3 مشاهده مى شود حصه غير بهره اى درآمد به عنوان يكى از 
متغير هاى مستقل داراى روند يكنواختى نبوده و در طى هفت سال مورد مطالعه، به وضوح مى توان 
نوسان را در روند آن ملاحظه نمود. مجموع اقلام خارج از ترازنامه به عنوان دومين متغير مستقل، 

روندى صعودى دارد.

آزمون فرضيه ها
 فرضيه اول : فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر شاخصهاى بازدهى بانك (بازده دارايى ها و بازده 

حقوق صاحبان سهام) موثر است.
 با توجه به مدل تحقيق، آزمون فرضيه اول را مى توان به 4 بخش زير تقسيم نمود:    

1-آزمون تاثير نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع درآمدهاى عملياتى به عنوان متغير 
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1381 363/0  25,150  02/0  21/0  06/0  56,200 45/1   012/0 

1382 397/0  26,565  02/0  37/0  07/0  76,185 69/1   018/0 

1383 377/0  46,040  02/0  38/0  06/0  106,382 69/1   013/0 

1384 346/0  47,678  01/0  20/0  04/0  133,776 77/1   013/0 

1385 313/0  62,831  01/0  18/0  04/0  171,940 72/1   013/0 

1386 342/0  63,005  01/0  21/0  05/0  213,545 63/1   014/0 

1387 354/0  64,484  01/0  28/0  05/0  228,859 44/1   014/0 

   ( ) بر شاخص نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE ) به عنوان متغير وابسته ( مستقل(
2- آزمون تاثير نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع درآمدهاى عملياتى به عنوان متغير 

  ( ) بر شاخص نسبت بازده دارايى ها (ROA) به عنوان متغير وابسته ( مستقل(
3- آزمون تاثير لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه به عنوان متغير مستقل بر شاخص نسبت 

( بازده حقوق صاحبان سهام (ROE ) به عنوان متغير وابسته (
4- آزمون تاثير لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه به عنوان متغير مستقل بر شاخص نسبت 

( بازده دارايى ها (ROA) به عنوان متغير وابسته (

نتيجه آزمونشرح آزمون

ــبت بازده حقوق  ) بر نس ــه غير بهره اى درآمد ( تاثير حص
(ROE ) صاحبان سهام

ــا تاثير 74 درصدى  ــت ب آزمون  معنى دار اس
متغير مستقل بر متغير وابسته

نگاره شماره4) خلاصه نتايج آزمون فرضيه اول

نگاره شماره3) ميانگين متغيرهاى مستقل، وابسته و كنترلى براى مجموع 10 بانك به تفكيك 7 سال
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ــبت بازده حقوق  )  بر  نس ــر حصه غير بهره اى درآمد ( تاثي
صاحبان سهام ( ROE)با افزودن متغير كنترلى نسبت ذخيره مطالبات 

llpمشكوك الوصول به كل تسهيلات
ــا تاثير 91 درصدى  ــت ب آزمون  معنى دار اس

متغير مستقل بر متغير وابسته

ــبت بازده حقوق  )  بر  نس تاثير حصه غير بهره اى درآمد (
آزمون ها  معنى دار نيستندصاحبان سهام ( ROE)با افزودن متغير لگ و ساير متغيرهاى كنترلى 

)  بر  نسبت بازده دارايى ها  تاثير حصه غير بهره اى درآمد (
(ROA)

ــا تاثير 77 درصدى  ــت ب آزمون  معنى دار اس
متغير مستقل بر متغير وابسته

)   بر  نسبت بازده دارايى ها  تاثير حصه غير بهره اى درآمد (
((ROA با افزودن متغير كنترلى نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول 

llp به كل تسهيلات
ــا تاثير 93 درصدى  ــت ب آزمون  معنى دار اس

متغير مستقل بر متغير وابسته

)   بر  نسبت بازده دارايى ها  تاثير حصه غير بهره اى درآمد (
آزمون ها معنى دار نيستند((ROA با افزودن لگ و ساير متغير هاى كنترلى 

ــبت بازده حقوق  ــط ترازنامه  (OBS) بر  نس ــر مجموع اقلام زير خ تاثي
(ROE) صاحبان سهام

آزمون  معنى دار نيست

تاثير مجموع اقلام زير خط ترازنامه (OBS) بر نسبت بازده حقوق صاحبان 
آزمون ها معنى دار نيستندسهام ( ROE)با افزودن متغير لگ و ساير متغيرهاى كنترلى

ــبت بازده دارايى ها  ــر مجموع اقلام زير خط ترازنامه (OBS) بر  نس تاثي
(ROA)

ــر 72 درصدى  ــت با تاثي آزمون معنى دار اس
متغير مستقل بر متغير وابسته

ــبت بازده دارايى ها  ــر مجموع اقلام زير خط ترازنامه (OBS) بر  نس تاثي
آزمون ها معنى دار نيستند(ROA) با افزودن متغير لگ و ساير متغيرهاى كنترلى

فرضيه دوم : فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر ريسك كل بانك، موثر است.
با توجه به مدل تحقيق، آزمون فرضيه دوم را مى توان به 2 بخش زير تقسيم نمود:   

1- آزمون تاثير نسبت درآمدهاى غير بهره اى به مجموع درآمدهاى عملياتى به عنوان متغير 
   ( ) بر شاخص RISK به عنوان متغير وابسته ( مستقل(

 RISK 2-آزمون تاثير لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه به عنوان متغير مستقل بر شاخص
( به عنوان متغير وابسته (
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نتايج تحقيق
بررسى نشان داد كه متغير مستقل حصه غير بهره اى درآمد بر كليه متغيرهاى وابسته شامل 
نسبت بازده دارايى ها، نسبت بازده حقوق صاحبان سهام و شاخص ريسك موثر است، ليكن متغير 
مستقل لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه تنها بر دو متغير وابسته تحقيق شامل نسبت بازده 
دارايى ها و ريسك كل بانك موثر است و آزمون آن بر روى نسبت بازده حقوق صاحبان سهام بى 
معنى است. در خصوص متغير هاى كنترلى نيز مى توان عنوان نمود كه به غير از متغير نسبت مطالبات 
مشكوك الوصول به كل تسهيلات كه باعث بيشتر شدن ضريب همبستگى در هنگام آزمون متغير 
مستقل حصه غيربهره اى درآمد بر روى متغير هاى وابسته نسبت بازده دارايى ها و نسبت بازده حقوق 
صاحبان سهام مى شود، اضافه نمودن ساير متغير هاى كنترلى باعث بى معنى شدن آزمون ها مى شود. 

نتايج تحقيق در قياس با نتايج حاصل از تحقيقات قبلى به شرح زير است:
1- نتايج حاصل از اين تحقيق، يافته هاى تحقيق كالمز و تئورت(2007) در كانادا را با اين نتيجه 
كه فعاليتهاى غير بهره اى به دليل وجود نوسان زياد در طول سالهاى مورد مطالعه با وجود ايجاد بازده، 
موجب افزايش ريسك در بانكها مى شوند تاييد مى كند، همچنين با يافته هاى تحقيقات دى يانگ و رونالد 
(2001)، بائله و ديگران (2007) نيز مطابقت دارد، هر چند تحقيقات مشابه در اين خصوص مانند استيرو 

(2006)، كالمز و ليو 2009() و دى جونقه (2009) نسبت به اين تاثير اطمينان نداشتند. 
2- نتايج حاصل از اين تحقيق، نتايج حاصل از تحقيق دميرگوك كنت و هويزينگا (2009) را 
كاملاً تاييد مى كند. در آن تحقيق محققان نتيجه گرفتند كه راهبردهاى بانكدارى كه به طور آشكار به 

نتيجه آزمونشرح آزمون

)  بر  شاخص ريسك ــا تاثير 85 درصدى تاثير حصه غير بهره اى درآمد ( ــت ب آزمون  معنى دار اس
متغير مستقل بر متغير وابسته

)  بر  شاخص ريسك  با افزودن  تاثير حصه غير بهره اى درآمد (
آزمون ها معنى دار نيستندمتغير لگ و ساير متغير هاى كنترلى

ــا تاثير 60 درصدى تاثير مجموع اقلام زير خط ترازنامه (OBS) بر  شاخص ريسك ــت ب  آزمون معنى دار اس
متغير مستقل بر متغير وابسته 

تاثير مجموع اقلام زير خط ترازنامه (OBS) بر  شاخص ريسك با افزودن 
آزمون ها معنى دار نيستندمتغير لگ و ساير متغير هاى كنترلى

نگاره شماره 5) خلاصه نتايج آزمون فرضيه دوم
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ايجاد درآمدهاى غيربهره اى يا تامين وجوه از روش جذاب غير بهره اى اتكا مى كنند و منجر به بازدهى 
مى شوند، بسيار مخاطره آميز هستند. 

3- نتايج حاصل از اين تحقيق با يافته هاى تحقيق كريم و سوك جى (2007) در بانكهاى مالزى 
مغايرت دارد. در آن تحقيق محققان نتيجه گرفتند كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه به غير از ريسك 
بازار بر ساير ريسكها تاثير با اهميتى ندارند. همچنين نتيجه گرفتند كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه بر 

بازده سهام تاثير منفى دارد.
در مجموع مى توان نتيجه گرفت كه فعاليتهاى خارج از ترازنامه كه در اين تحقيق با دو شاخص حصه 
غير بهره اى درآمد و لگاريتم مجموع اقلام زير خط ترازنامه معرفى شدند به غير از عدم تاثير لگاريتم 
مجموع اقلام زير خط ترازنامه بر نسبت بازده حقوق صاحبان سهام، در ساير موارد با ضريب همبستگى 
نسبتاً بالايى بر شاخصهاى بازدهى و شاخص ريسك بانكها موثرند. در بين متغيرهاى كنترلى نيز تنها 
متغير نسبت ذخيره مطالبات مشكوك الوصول به كل تسهيلات باعث افزايش ضريب همبستگى بين 

متغير مستقل و وابسته در آزمون تاثير حصه غير بهره اى درآمد بر هر دو شاخص بازدهى مى شود.

پيشنهادها
1- پيشنهاد به بانكها

با توجه به نتايج حاصل از تحقيق و اينكه فعاليتهاى خارج از ترازنامه با وجود تاثيرى كه بر افزايش 
ميزان بازدهى بانكها دارند در افزايش ريسك بانكها نيز تاثير قابل توجهى دارند ضرورى است كه بانكها 
در به كارگيرى فعاليتهاى خارج از ترازنامه دقت بيشترى مبذول دارند و با تحليل دقيق ميزان بازدهى 
و ريسك حاصل از آن به پورتفويى مناسب و متعادل از فعاليتهاى بهره اى و غير بهره اى دست يابند.

2-پيشنهاد براى تحقيق آتى
1) از آنجا كه سابقه بانكهاى خصوصى در كشور ما اندك است، دوره انتخاب شده به 7 سال محدود 
گرديده ليكن باز هم كل بانكهاى خصوصى را شامل نشده است؛ لذا پيشنهاد مى شود در سالهاى آتى 

تحقيقى مشابه با بازه زمانى طولانى تر و شامل كليه بانكهاى دولتى و خصوصى انجام شود.
2) در اين تحقيق ميزان تاثير هر يك از اقلام زير خط ترازنامه به صورت جدا گانه بر ريسك و 
بازدهى بررسى نشده است. پيشنهاد مى شود ميزان تاثير هر يك از اقلام زير     خط ترازنامه بر ريسك 

و بازدهى بانكها بررسى شود.
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